
اشاره:

ر تاريخ معاصر ايران است. در فراز حاضر آقاى 
راماسونرى از مهم ترين جريانات سرنوشت ساز و تأثيرگذار د

 جريان ف

شكل گيرى و ريشه هاى 
ناسان تاريخ معاصر در سخنانى به بررسى ماهيت، تاريخچه 

دكتر موســى فقيه حقانى از كارش

ش نموده اند ارتباط اين جريان را با شيطان پرســتى و ساير 
ن و ايران پرداخته و تلا

ونرى و نمادهاى آن در جها
فراماســ

ت كه مورد توجه ايشان 
 از ديگر موضوعاتى اس

 فراماسونرى و بررسى،
كار نمايند. تبيين اصول

جريانات انحرافى آشــ
قرار گرفته است.

در  سخنرانى دكترحقانى مطرح شد

فراماسونرى؛ جمعيتى نهانْ روش براى سلطه بر انسان و جهان است
فراماسونرى و ريشه هاى انحراف در ايران

محمد ملك زاده



6060

    در خصوص فراماسونرى، يك بحث، 
ــر ما  ــت. اگ ــونرى اس ــه فراماس تاريخچ
بخواهيم در تاريخچه خيلى عميق بشويم، 
ــت زيادى را مى طلبد، به ويژه با توجه  وق
به اين كه يك بخش، تاريخ اين تشكيلات 
ــت و بخشى  ــكيل آن در جهان اس و تش
ــت. حوزه ايران  از آن مربوط به ايران اس

خيلى مهم است. 
ــكيلات نهانْ روش  ــونرى يك تش فراماس
ــونرى  ــت. از اصول فرامانس و نخبه گراس

ــتورهايى كه در فراماسونرى حاكم  يا دس
است، سرّ نگه داشتن و حفظ اسرار است. 
فراماسونرى نهانْ روش است. كاملاً مخفى 
ــرار خودش را به هيچ  عمل مى كند و اس
وجه ذكر يا افشا نمى كند. «استيفن نايتى» 
به جرم نوشتن كتاب دربارة فراماسونرى 
و افشاى اسرار، در يك تصادف مشكوك 
كشته شد و فراماسونرها از او انتقام گرفتند. 
ــروطه خواهان  ــروطه، مش ــخ مش در تاري
ــد.  ــونر بودن فراماس ــاً  ــرا، عمدت غرب گ

ــل االله نورى»  ــيخ فض غير از مرحوم «آش
ــت،  ــكيلات نداش كه ارتباطى با اين تش
ــدند، آن  ــه نفر ديگرى كه اعدام ش دو س
فراماسونرهايى بودند كه به نحوى اسرار 

را افشا كرده بودند.
ــكيلاتى است كه توسط  فراماسونرى تش
ــى يهود ساخته شد؛ با اين هدف  اليگارش
ــان اعمال كند.  ــلطه يهود را بر جه كه س
ــونرى يك  بعضى ها فكر مى كنند فراماس
ــك جريان  ــى يا ي ــاً سياس ــان صرف جري
ــت. «محمود هومن» يك  ــى اس جاسوس
فيلسوف است و شايد خيلى از كسانى كه 
فلسفه خوانده اند، حداقل در دوره پهلوى، 
ــد. من با بعضى  ــاگرد دكتر هومن بودن ش
ــا اصلاً  ــردم، گفتند م ــا صحبت ك از آنه
ــد.  ــون باش فكر نمى كرديم هومن فراماس
ــونرى اين بود  ــان هم از فراماس تصورش
ــى. نهايتاً در همين حد  كه يعنى جاسوس
شناخت از فراماسونرى محدود مى شود. 
ــونرى يك جريان  علاوه بر اين كه فراماس
ــكى در آن نيست.  ــى است و ش جاسوس
ــون و لشگر نظامى هم  حتىّ طلايه دار قش
هست. يك تشكيلات فرهنگى هم هست 
ــاً تمركزش روى نخبگان و جذب  و اتفاق
ــى زاده را  ــلاً اين كه تق ــت. مث نخبگان اس

در تاريخ مشــروطه، مشروطه خواهان 
ــرا، عمدتاً فراماســونر بودند. غير از  غرب گ
مرحوم «آشــيخ فضل االله نورى» كه ارتباطى 
با اين تشكيلات نداشت، دو سه نفر ديگرى 
كه اعدام شدند، آن فراماسونرهايى بودند كه 

به نحوى اسرار را افشا كرده بودند.
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زرين كوب  عبد الحسين  مى كنند،  انتخاب 
ــن افراد چيزى  ــاب مى كنند، از اي را انتخ
فراتر از جاسوسى توقع مى رود. جاسوسى 
ــد انجام دهند، اما  را كه خيلى ها مى توانن
ــتاد تاريخ مانند زرياب  اين كه مثلاً يك اس
ــال اين ها وارد  ــى، زرين كوب و امث خوي
تشكيلات مى شوند يا يك فيلسوف نظير 
محمود هومن وارد تشكيلات فراماسونرى 
مى شود، يك توقعى ديگر انتظار است كه 
ــونرى  اين همان كاركرد فرهنگى فراماس

است و نبايد از آن غفلت كنيم.

ــوف  بعضى از همين آقايان به ظاهر فيلس
و مورّخ، جاسوسى هم مى كنند. نمونه اش 
ــى است كه  ــت. تقى زاده كس تقى زاده اس
ــوزه تاريخ قلم مى زد، البته در زمينه  در ح
باستان گرايى كه بعد از مشروطه در كشور 
ــكيلات  ــرد. تقى زاده با تش ــدا ك رواج پي
جاسوسى ارتباط داشت و به عنوان يكى 
ــم از  ــده مى تواني ــخصيت هاى پيچي از ش
ــس  ــام ببريم يا ميرزا ملكم خان مؤس آن ن
ــت و او نيز  ــران اس ــه در اي فراموش خان
ــى در ايران را دارد و هم  كاركرد جاسوس
مروّج تفكر جديد و غربى در ايران است. 
ــه هاى  ــوان گفت يكى از ريش حتى مى ت
بحث مدرنيته و تفكر مدرن و قانون گرايى 

در ايران، ميرزا ملكم خان است. 
فراماسونرى از لحاظ لغوى هم از دو واژه 

فرى و ماسونرى تشكيل شده است؛ فرى 
ــونرى هم به معناى  ــه معناى آزاد و ماس ب
ــود  ــت تصور ش ــت. ممكن اس بنايى اس
ــكيلات صنف  ــود را ادامه تش ــا خ اين ه
ــه اصلاً اين  ــد، در حالى ك بنايان مى دانن
ــكيلات برخاسته از  ــت. اين  تش طور نيس
ــرارآميز شيطانى در  ــه چهار تشكل اس س
قرون وسطى است كه توضيح خواهم داد. 
ــه باستانى دارند، ولى  البته خود آن ها ريش
ــى ندارد؛ بلكه با يك منظور  ربطى به بناي
ــود را به صنف  ــونرها خ خاصى فراماس
ــا، هم از  ــبانند. دليل آن ه ــان مى چس بناي
جهت سمبليك دليل است و هم از جهت 
تشكيلاتى. از جهت تشكيلاتى مى خواهند 
ــكيلات بى آزار  به مردم بگويند ما يك تش
ــتيم كه وظيفه  ما  ــترده هس ــابقه گس با س
ــان است. تعريف فراماسونرى  تربيت انس
ــيدم و به آن اشاره  كه من نهايتاً به آن رس
هم كردم، اين است: فراماسونرى جمعيتى 
ــيله  ــت كه به وس نهانْ روش و نخبه گراس
ــتان  ــى يهود در 1717 در انگلس اليگارش
تأسيس شد و ادعاى آن اين است كه يك 

طريقت فلسفى براى تربيت انسان است.
ــونرى دين نيست،  برخى معتقدند فراماس
ولى دين است. دين نيست به معناى اين كه 
ريشه وحيانى ندارد و دين است به معناى 
اين كه مى خواهد انسان را با اصول فلسفى 
ــلاق را هم مطرح  ــت بكند، البته اخ تربي
ــونرها، حضرت  مى كند. به ادعاى فراماس
ــت. مى گويند  ــون اس ــن فراماس آدم اولي
ــليمان به جهت ساختن معبد،  حضرت س

فراماسون بود. روايت هاى مختلفى اظهار 
مى كنند كه هيچ كدام سنديت ندارد. حتى 
ــل تحقيق  ــف و اه ــون هاى منص فراماس
ــا متوقف  ــى روى اين روايت ه ــم خيل ه
ــپس قرون وسطى را مطرح  نمى شوند. س
ــطى،  ــد و مى گويند در قرون وس مى كنن
ــزرگ نظير  ــاختن بناهاى ب ــه س توجه ب
كليساها و قصرهاى بزرگ رواج پيدا كرد، 
كار بنايى گرفت و برخلاف همه صنوف 
كه بايد بيگارى مى دادند، بناها از بيگارى 
معاف شدند. براى همين به آنها فريماسون 
مى گويند؛ يعنى بناى آزاد. اين ها توجيهاتى 
است كه فراماسونرها مطرح مى كنند. بنده 

قبول ندارم.
ــن صنف لطف  ــد مدت ها به اي مى گوين
ــه فقط اين ها مى  ــد، به جهت اين ك مى ش
ــاهاى بزرگ  ــتند آن اصول و كليس توانس
ــراى اين كه اين  ــا هم ب ــازند. اين ه را بس
ــد، كم كم مقرراتى  ــت را حفظ كنن موقعي
ــد تا هر  ــف كردن ــان تعري ــراى خودش ب
ــكيلات بشود.  ــى نتواند وارد اين تش كس
ــات تعريف  ــرى مقررات و درج يك س
ــى كه اول كار  كردند؛ ازجمله اين كه كس
وارد مى شود، به او مى گويند شاگرد. بعد 
ــود بنا يا كارورز يا كاريار.  از مدتى مى ش
ــود  ــود، مى ش وقتى كه خيلى وارد مى ش

ميرزا ملكم خان مؤسس فراموش خانه 
در ايران اســت و او نيز كاركرد جاسوسى 
ــران را دارد و هم مروّج تفكر جديد و  در اي

غربى در ايران است.

ــانْ روش و  فراماســونرى جمعيتى نه
نخبه گراســت كه به وسيله اليگارشى يهود 
در 1717 در انگلستان تأسيس شد و ادعاى 
آن اين اســت كه يك طريقت فلسفى براى 

تربيت انسان است.
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استاد اعظم. بعد مى گويند وقتى توجه به 
ساختن كليسا و قصر در دوران جديد بعد 
از رنسانس رو به افول رفت، اين ها گفتند 
بايد كارى كنيم آن توجه سابق را بازيابيم؛ 
لذا گفتند بايد رويكردمان را عوض كنيم. 
خود را از حالت يك صنف خارج كنيم و 
به يك تشكل فكرى سياسى تبديل شويم 
ــت مدارها و متفكرها را هم وارد  و سياس
ــكل خود كنيم. لذا مى گويند در سال  تش
1600 اولين فرد غير بنا به نام «جالوزول» 
ــونرى شد و در  ــكيلات فراماس وارد تش
ــاهزادگان و فلاسفه  ــاهان و ش ادامه پادش
و ديگران وارد شدند. اين آخرين ادعايى 
است كه مطرح مى كنند و خيلى هم روى 
آن مانور مى دهند، اما ما وقتى روى مبانى 
ــونرى و  ــول فراماس ــونرى و اص فراماس
ــكيلاتش دقت مى كنيم، به اين نتيجه  تش
ــيم كه اين ها همه ادعاست. چطور  مى رس
ــود كه يك صنف بنايى، آن هم يك  مى ش
ــكّل  ــود به يك تش بار در تاريخ تبديل ش
ــاى اداره جهان و  ــوف جهانى كه ادع مخ
ــرى بر جهان را هم دارد و از اول هم  رهب

دنبالش بود؟!
ــره  ــان در چنب ــورها در جه ــده كش عم
ــونرى قرار دارد. مشاهده مى شود  فراماس
رئيس جمهور يك كشور، رئيس مجلس، 

ــت وزير، نمايندگان مجلس و عمده  نخس
نخبگانش فراماسون هستند.چطور مى شود 
يك مشت بنا تشكيلات شان تبديل بشود 
به يك چنين تشكيلات جهانى و معظمى 

كه داعيه رهبرى بر جهان را دارد؟! 
ــونرى نشان  توجه به اصول و مرام فراماس
مى دهد كه اين تشكيلات برگرفته از چند 
ــال 1717 در  ــت كه قبل از س تشكّل اس
دنيا فعاليت داشت. كاباليسم را يهودى ها 
ــه  عرفان يهودى مى گويند. اين تفكر ريش
ــتان و يونان باستان دارد. هم  در مصر باس
ــتى  در مصر و هم در يونان، تفكر اومانيس
و شيطان پرستى مشاهده مى شود. از زمانى 
ــرائيل به مصر رفتند، اسير يك  كه بنى اس
چنين جريانى شدند؛ يعنى به دام فرقه هاى 
رازآلود و شيطان پرستى افتادند. بنى اسرائيل 
ــمت گوساله پرستى و ساختن  نهايتاً به س
گوساله توسط سامرى رفتند و اين ها دقيقاً 
برگرفته از همين تفكرات شيطان پرستانه و 

غيرتوحيدى مصر باستان است. 

ــان آموزه هاى  ــه به هم ــم با توج كاباليس
ــلاً دنيايى و  ــك رويكرد كام ــيطانى، ي ش
ــبت به انسان و جهان دارد.  اومانيستى نس
ــتان؛ اومانيسم يعنى  در مصر و يونان باس
انسان گرايى و انسان محورى، حرف اصلى 
ــى را مى زند. به همين جهت هم  و اساس
مى توان انواع و اقسام مجسمه ها و خدايان 
را ديد كه با همان هيكل و رويكرد انسانى 

ــده  ــخ ش ــود. در تورات مس مطرح مى ش
ــت كه در درجه 22 فراماسونرى  آمده اس
ــم پيدا مى كند،  [نعوذ باالله] خداوند تجسّ
پايين مى آيد و با حضرت يعقوب كشتى 
ــت مى خورد! در نهايت  مى گيرد و شكس
ــه خدا لطف مى كند و  حضرت يعقوب ب
ــا مى كند و دوباره خدا به جايگاه  او را ره
خودش در آسمان هفتم كه زن است، باز 

مى گردد! 
فرقه ديگرى كه در تشكيلات فراماسونرى 
ــت ها بسيار مؤثر  بعد از كابالا يا كابوليس
است، فرقه شهسواران معبد است. به اين ها 
فرقه روزن كروتس هم مى گويند. الان اين 
ــت ها هم الان  فرقه فعاليت دارد. كاباليس
فعاليت دارند. حتى به مدل شلوار بچه هاى 
ما هم رسيده است. شلوارهاى لى سوراخ 
سوراخ و پاره پاره، همان مدل كابالى است. 
ــت هاى ما هم كم كم سرايت  به فوتباليس
ــت ها  مى كند. خالكوبى هايى كه فوتباليس
انجام مى دهند، همان خالكوبى هايى است 
ــت ها مى كنند. فوتباليست هاى  كه كاباليس
ــى نظير ديويد بكهام كه  اروپايى و انگليس

يك كاباليست است، انجام مى دهند.
فرقه ديگر روزن كوروتس ها يا شهسواران 
معبد به ظاهر مسيحى اند، اساس تأسيس 
ــن فرقه براى دفاع از زوّار بيت المقدس  اي
بود؛ با شعارهاى مسيحى صهيونى. اين ها 
ــد، در آن جا  ــه بيت المقدس آمدن وقتى ب
ــنا  ــم آش ــم با آيين كابالى يا كاباليس كم ك
شدند و تحت تأثير اين آيين قرار گرفتند. 
ــت  فعاليت اين گروه هم جنبه نظامى اس

ــان در چنبره  عمده كشــورها در جه
فراماســونرى قرار دارد. مشــاهده مى شود 
ــور يك كشــور، رئيس مجلس،  رئيس جمه
ــدگان مجلس و عمده  نخســت وزير، نماين

نخبگانش فراماسون هستند؟

كاباليسم با توجه به همان آموزه هاى 
ــلاً دنيايى و  ــك رويكــرد كام ــيطانى، ي ش

اومانيستى نسبت به انسان و جهان دارد.
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و هم جنبه اقتصادى؛ لذا به يك جمعيت 
قدرتمند نظامى ـ اقتصادى تبديل شدند. 
قدرت اين ها به گونه اى افزايش پيدا كرد 
ــت شدند.  كه حكام آن دوره دچار وحش
پس از انجام تحقيقاتى معلوم شد كه اين  
ــيح گرايى، با موعودگرايى به  گروه از مس
ــيده اند. رهبر اين فرقه  شيطان پرستى رس
ــتگير و محاكمه  ــت كه دس ژاك دمولا اس
ــت. از كارهاى اين فرقه خوردن  شده اس
خاكستر انسان، انجام انواع و اقسام منعياتى 
ــيح  ــاى كاتوليك و آيين مس كه در كليس
ــا محارم و خيلى  ــده، ارتباط ب هم نهى ش
ــت كه شيطان پرست ها  كارهاى متعدد اس
ــن جريان  ــد. اين كه در اي ــام مى دهن انج
انحرافى هم نشانه هايى از شيطان پرستى و 
شيطان پرست ها ديده مى شود، از مواردى 
است كه صحت فرمايش حضرت آيت االله 
ــان مى دهد. بر اساس آن چه  مصباح را نش

تا الان گفته و منتشر شده، يكى از آقايانى 
ــان انحرافى  ــن جري ــاط با اي ــه در ارتب ك
ــده، بنا بر اعترافات خودش  ــتگير ش دس
ــت. به هر حال آن  شيطان پرست بوده اس
ــتى دچار  ــت شيطان پرس فرقه به سرنوش
ــاى كاتوليك حكم  ــوند و لذا كليس مى ش

اعدام اين ها را صادر مى كند. اعضاى اين  
فرقه را عمدتاً به دار زدند يا سوزاندند، اما 
كار اين فرقه تمام نشد. آن ها به اسكاتلند 
رفتند. پادشاه اسكاتلند كه هيچ ارتباطى با 
كليسا نداشت، با اعضاى اين فرقه همراه 
ــد و آن ها در اسكاتلند رشد كرده و به  ش

فعاليت خود ادامه دادند.
ــود دارد كه  ــم وج ــه ديگرى ه يك فرق
ــه نامبرده، از  ــه اين دو فرق ــبت ب البته نس
اهميت كمترى برخوردار است و آن فرقه 
مسيحيان يثويى يا ژزويتا هستند. آن ها از 
ــكيلاتى و نوع ساختارى كه در  جهت تش
ــان دارند، بسيار سختگيرند.  آيين خودش
سِيرْ از يك درجه به يك درجه بالاتر، بايد 
با يك سرى تعاليم توأم باشد. فراماسونرى 

از اين جريان ها بهره مى گيرد. 
بنابراين ماحصل آن چيزى كه از منابع به 
طور روشن به دست مى آيد اين است كه 
ــونرى نه جمعيتى صنفى است، نه  فراماس
ــليمان (ع) است، نه  مربوط به حضرت س
مربوط به حضرت آدم (ع) است؛ به هيچ 
ــت، بلكه يك جمعيت  ــدام مربوط نيس ك
ــه از در هم  ــت ك ــانْ روش نخبه گراس نه
آميختن اين سه چهار جريانى كه خدمتتان 
ــد. همان  ــه وجود مى آي ــرض كردم، ب ع
صهيونيزم و همان شرك و شيطان پرستى 
ــلطه بر انسان و قصد سلطه بر  كه قصد س

جهان را دارد. 
آغاز شكل گيرى فراماسونرى

ــودى و مورد  ــواده اى يه     در 1714 خان
ــام خاندان هاوس  ــت يهوديان به ن حماي

ــد.  آمدن كار  روى  ــس  انگلي در  ــورگ  ب
ژانتئوفيلدزا گوئلى كه با جان لاك همراه و 
رفيق بود و با نيوتن ارتباطى عميق داشت، 
يكى از افرادى است كه در روى كار آمدن 
خاندان هاوس بورگ در 1714 مؤثر بود. 
اين ها به اين نتيجه مى رسند كه براى غلبه 
ــا مذاهب و  ــتان كه جامعه اى ب بر انگلس
ــا و گرايش هاى متفاوت بود، بايد  گروه ه
تشكيلاتى تأسيس كنند كه بتواند همه را 
ــكيلاتى را  زير چتر خود جمع كند و تش
ــه چهار جريان  ــم آميختن اين س از در ه
ــه وجود بياورند.  ــرى اصول ب و با يك س
ــد كه بتواند  ــول بايد طورى باش اين اص
ــم تفاوت هايى كه  ــه آدم ها را على رغ هم
ــت مذهب، چه  ــم دارند؛ چه از جه با ه
ــت، درجه و طبقات  ــت نوع معيش از جه
درون آن تشكيلات جمع نمايد و آن ها با 
يك فعاليت مشترك براى سلطه بر جهان 
ــلطه بر جهان،  يا فراهم كردن مقدمات س

دست بزنند.
اصول فراماسونرى

1.اومانيسم
ــه از آيين هاى  ــه برگرفت ــم ك     اومانيس
ــتان و يونان باستان  ــرك آلود مصر باس ش
است، در فراماسونرى هم كاملاً رواج دارد. 

ــلوارهاى لى ســوراخ ســوراخ و  ش
ــدل كابالى اســت. به  ــان م ــاره، هم پاره پ
ــم كم كم ســرايت  ــا ه فوتباليســت هاى م
ــد. خالكوبى هايى كه فوتباليســت ها  مى كن
انجام مى دهند، همان خالكوبى هايى اســت 

كه كاباليست ها مى كنند.

ــاى فرقه كاباليســم خوردن  از كاره
خاكستر انسان، انجام انواع و اقسام منعياتى 
كه در كليســاى كاتوليك و آيين مسيح هم 
نهى شده، ارتباط با محارم و خيلى كارهاى 
ــه شيطان پرســت ها انجام  متعدد اســت ك

مى دهند.
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اومانيسم براى مقابله با اديان به وجود آمد. 
ــت ها، از اساس دين را  بعضى از اومانيس
ــدند، بعضى  ديگر دين و خدا را  منكر ش
منكر شدند، بعضى ها هم گفتند ما دين را 
قبول نداريم و فقط خدا را قبول داريم كه 
به اين گروه  دئيست مى گويند. تصويرى 
ــيطان كه در علائم ماسونى هم زياد  از ش
ــود، مربوط به قرن هفتم است.  ديده مى ش
ــى از قرن هفتم كه قديمى است  يك نقاش
وجود دارد كه در آن دست ها و جانورانى 
ــوند كه با مفاهيم  دور و برش ديده مى ش
ــتى و علائمى كه  فعلى كه از شيطان پرس
مى بينيم كاملاً منطبق است و شباهت دارد. 

2. سكولاريسم
ــل ديگرى در  ــم، اص ــر از اومانيس     غي
ــه آن  ــه ب ــت ك ــم اس ــونرى حاك فراماس
ــى به  ــم مى گويند. وقتى كس سكولاريس
ــور طبيعى  ــد، به ط ــد ش ــم معتق اومانيس
سكولار هم مى شود. سكولاريسم به اين 
ــم دينى در  ــت كه دين و مفاهي معنى اس

ــت و در زندگى اجتماعى دخالت  سياس
ــلاً با فضاى زندگى  نكند. اين  اصول كام

يهود و صهيونيزم، همخوانى دارد.
3. پلوراليسم

ــت. به معنى  ــم اس ــل بعدى پلوراليس اص
نسبى انگارى است كه انسان به جايى برسد 
ــد و  كه به هيچ اصل و حقيقتى قائل نباش
ــه زمينه ها، به  ــبى انگارى در هم دچار نس
ويژه در حوزه معرفتى بشود. يك ماسون 
ــه ورود به فراماسونرى،  بعد از چند جلس

چنين ويژگى پيدا مى كند.
4. دئيسم

ــم را ترويج مى كنند.  ــون ها دئيس     ماس
ــتند كه در اروپا و  ــت ها كسانى هس دئيس
در عصر روشنگرى پيدا شدند. اين  گروه 
ــت بگويند ما  ــون نمى توانند با صراح چ
ــوان مى كنند كه  ــتيم، عن خدا را نمى پرس
ــتيم، ولى به هيچ دينى اعتقاد  ما خداپرس
ــب اختلاف  ــن موج ــون دي ــم؛ چ نداري
ــى ادعا  ــود؛ يعنى هر كس ــر مى ش بين بش
ــت و اين باعث  ــد دين من حق اس مى كن
اختلاف مى شود. يك ماسون و اساساً بشر 

نمى بايستى وارد اين عرصه شود.
دئيست ها مى گويند ما به دين نياز نداريم، 
ــدا ما را آفريد و ديگر با بقيه ماجرا كار  خ
ــات بالاتر اصلاً خود اين  ندارد. در جلس
ــؤال مى رود. مى گويند  آفرينش هم زير س
ــا به عنوان خدا از آن ياد  اين چيزى كه م
ــد يا آن انفجار  مى كنيم، مى تواند ماده باش
اوليه باشد. اين ها يعنى عبور از دين. دوره 
اسلام گرايى به پايان رسيده، دوره دين به 

پايان رسيده و يك تعبير ديگر اين كه امام 
زمان (عج) اگر بيايد، ديگر با زبان دين با 
مردم صحبت نمى كند، با يك زبان ديگرى 
ــتى  ــد كه آن زبان اومانيس صحبت مى كن
است. مدتى است كه اين جمله دائم تكرار 
مى شود. اول تحت عنوان نجات بشريت، 
بعد حقوق بشر انسانى، بعد كم كم  بيدارى 
انسانى و بعد آن ديدگاه دينى و انسانى به 
ــود و يك نوع ديدگاه  مرور كم رنگ مى ش

اومانيستى عملاً رواج پيدا مى كند. 
5. كاسماپلوتيسم (جهان وطنى)

ــون ها  ــرى فراماس ــث ديگ ــك بح     ي
ــت. يك نوع  ــد و آن نگاه جهانى اس دارن
جهان گرايى در تفكر ماسونى وجود دارد 
ــم مى گويند؛ يعنى  كه به آن كاسماپلوتيس
ــونرى براى  ــاً فراماس جهان وطنى. اساس
ترويج جهان وطنى تأسيس شد، با همان 
ــعارهايى كه مطرح شد: آزادى، برابرى  ش
ــر  ــرادرى. با اين ها حلقه اى در سراس و ب
جهان به وجود مى آيد كه همه با همديگر 
ــاس همان اصولى كه عرض كردم،  بر اس
ــان را اداره مى كنند؛  ــتند و جه مرتبط هس
بنابراين اومانيسم، سكولاريسم، پلوراليسم، 
ــم يا جهان وطنى  دئيسم و كاسماپلوتيس
جزء  عمده ترين اصول فراماسونرى است. 
ــرادى نظير دزاگوليه و  ــا به كمك اف اين ه
ــلطنتى  ــن و خاندان س دكتر جيمز اندرس
ــتان قدرت را  ــورگ، در انگلس ــاوس ب ه
ــه  ــكاتلند، فرانس ــت مى گيرند: اس به دس
ــراغ  ــر جهان. بعد از اروپا س و بعد سراس

كشورهاى اسلامى مى آيند.

بعضى از اومانيست ها، از اساس دين 
را منكر شــدند، بعضى  ديگر دين و خدا را 
منكر شــدند، بعضى ها هم گفتند ما دين را 
ــول نداريم و فقط خدا را قبول داريم كه  قب

به اين گروه  دئيست مى گويند.

ــن معنى اســت  ــه اي سكولاريســم ب
ــه دين و مفاهيم دينى در سياســت و در  ك
زندگــى اجتماعى دخالت نكند. اين  اصول 
كاملاً با فضــاى زندگى يهود و صهيونيزم، 

همخوانى دارد.
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تاريخچه فراماسونرى در ايران
بسترهاى ورود فراماسونرى به ايران 

    فراماسونرى در ايران از چند نقطه وارد 
مى شود. يك موردش ميرزا ابوالحسن خان 
ايلچى است كه مى گويند اولين فراماسونر 
ــودى بودند، بعد  ــت. اين ها يه ايرانى اس
ــوند و در اين  ــلمان مى ش ــر مس ــه ظاه ب
ــادى از ناحيه  ــع تلفات و لطمات زي مقط
ــلامى وارد  ــورهاى اس اين جريان به كش
ــود. اين پديده يهودى تازه مسلمان.  مى ش
ــتيم. اين ها  ــيحى هم داش يهودى تازه مس
ــيحيت هم به نحوى همان جريان  در مس
ــيحيت يهوديزه  ــم را كه مس پروتستانتيس
ــت راه مى اندازند. همين برنامه  ــده اس ش
ــتند. منتها  ــورهاى اسلامى داش را در كش

ــه عنوان  ــلامى از آن ب ــورهاى اس در كش
پروتستانتيسم اسلامى ياد كرده اند. دو سه 
ــه خيلى فعال بحث  ــر هم در اين زمين نف
كرده اند كه يكى از آن ها آخوندزاده است. 
ديگرى ميرزا ابوالحسن خان ايلچى است. 
ــدند. خودش به  خاندان وى تار و مار ش
ــتان  ــتان فرار مى كند. در هندوس هندوس
ــس قرار  ــتعمار انگلي ــت حمايت اس تح
ــتان  ــه انگلس ــا او را ب ــرد. از آن ج مى گي
ــال سفير ايران در  مى برند. به فاصله نهُ س
ــتان مى شود. وى به همراه فردى به  انگلس
نام سِرگور اوزلى در كشور ايران فعاليت 

ــونرى آغاز  ــراى ترويج فراماس خود را ب
مى كند. يك يهودى زاده است.

در داخل پرانتز عرض بكنم، در امپراتورى 
ــتان تصميم گرفت  ــى وقتى انگلس عثمان
ــى كند، اولين  امپراتورى عثمانى را متلاش
ــرد، ترويج همين جريان بود.  كارى كه ك
ــلمان شدند؛ ازجمله  تعدادى يهودى مس
ــلمان شد. به اين ها در تركيه  آتاتورك مس
دونمه مى گويند. دونمه ها به ظاهر مسلمان 
ــتند، ولى همان آيين يهود را در باطن  هس
ــا يهوديان ايالت  ــد. اين ها ب دنبال مى كنن
ــكيلات فراماسونرى كه  سالونيك، با تش
ــاط  در تركيه يا در عثمانى راه مى افتد، بس
ــع مى كنند. در  ــورى عثمانى را جم امپرات
ايران هم اين ها در قالب اين كه ما مسلمان 
ــتيم، وارد  ــلام هس ــتيم يا جديدالاس هس
ــدى را در  ــا آن ضربات ج ــوند؛ ام مى ش
ــت هاى صهيونيسم و يهود  راستاى سياس
ــورهاى اسلامى وارد  ــور ما  و كش به كش

مى كنند. 
ــرگور  ــن خان ايلچى به همراه س ابوالحس
ــرگور اوزلى دو  اوزلى به ايران مى آيند. سِ
مأموريت داشت؛ يكى از طريق تشكيلات 
ــاه  ــر از طريق پادش ــونرى و ديگ فراماس
انگلستان. خودش فراماسون بود، منتها به 
عنوان پادشاه، يك حكم مأموريت سياسى 
ــوان رييس  ــود و به عن ــه او داده مى ش ب
ــونى هم يك حكم ديگر  تشكيلات ماس
ــراى ما در اين  ــرد. آن حكم دوم ب مى گي
بحث مهم است. حكم اولش هم اهميت 
دارد. در حكم دوم دستور داده مى شود كه 

ــيس كند  در ايران لژى به نام اصفهان تأس
و او هم وقتى وارد مى شود، در اين راستا 
تلاش مى كند، امّا نمى تواند به تأسيس لژ 
ــد. خود او مى گويد: «موفق  در ايران برس
ــدم اغلب اطرافيان فتحعلى شاه را وارد  ش
ــم.» واقعاً  ــونرى بكن ــكيلات فراماس تش
ــت. در  ــك موفقيت بزرگ اس ــن  هم ي اي
ــخ ما، ناگهان  ــاس ترين مقطع از تاري حس
ــونى در بدنه دولت نفوذ  يك جريان ماس
مى كند و بدترين شرايط را براى كشور ما 

به وجود مى آورد. 
فراماسونرى با توجه به همان نهانْ روشى، 
ــاً هيچ وقت با تابلو و پلاكارد وارد  اساس
ــى آيد، نفوذ  ــود. به طور مخفى م نمى ش
ــيطره اش به اندازه كافى  مى كند، وقتى س
ــورهاى  ــايد عين كش ــع ش ــد، آن موق ش
ــلان موجوديت بكند، ولى باز  اروپايى اع
ــى نمى توان به آيين  در اروپا هم به راحت
ــونى پى برد.  ــونى و تشكيلات ماس ماس
ــنده قانون اساسى  «جيمز اندرسن» نويس
ــه هم جز  ــت. دزاگولي ــونرى اس فراماس
ــكيلات فراماسونرى است.  مؤسسين تش
ــتانى و يهودى پيدا  هر دو گرايش پروتس
كردند و از جهت اقتصادى و سياسى هم، 

با صهيونيسم كاملاً هم پيمان هستند. 
تشكيلات فراماسونرى به طور خزنده وارد 
مى شود و شروع مى كند به بحران سازى و 

اساساً فراماسونرى براى ترويج جهان 
وطنى تأسيس شــد، با همان شعارهايى كه 

مطرح شد: آزادى، برابرى و برادرى.

ــد  چن از  ــران  اي در  فراماســونرى 
ــوردش ميرزا  ــه وارد مى شــود. يك م نقط
ابوالحسن خان ايلچى اســت كه مى گويند 

اولين فراماسونر ايرانى است.
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ايجاد آشوب هاى كور اجتماعى و مقصود 
خود را از همين طريق به دست مى آورد. 
ــرگور  ــن خان ايلچى و سِ ميرزا  ابوالحس
اوزلى؛ تشكيلات فراماسونرى را در ايران 
ــونرى وارد  ــيس و افراد را به فراماس تأس
ــن خدمتى كه اين ها  كردند؛ اما بزرگ تري
ــتعمارى  ــت اس مى كنند، خدمت به سياس
انگلستان است و اين همان وجه جاسوسى 
فراماسونرى است. در شرايطى كه ايران با 
روسيه در حال جنگ است، نياز به كمك 
ــتان به ما كمك  ــت انگلس دارد و قرار اس
بكند؛ تشكيلات ماسونى دقيقاً جلوى يك 
ــران و چهره هاى  ــتى كه علما در اي سياس

ملى در ايران دنبال مى كردند را مى گيرد.
در بحرانى كه براى ما در جنگ هاى ايران 
ــه وجود آمد، دو راه پيش روى  و روس ب
ــك راه اين كه ما با تكيه بر مردم  ما بود؛ ي
خويش و امكانات خود و ظرفيت هايى كه 
روحانيت و مرجعيت شيعه دارد حركت 
ــت كه يك  ــم و راه دوم هم اين اس بكني
ــداران تز اول  ــد قوى پيدا كنيم. طرف متح
ــام بودند كه معتقد  ــرزا و قائم مق عباس مي
بودند با ظرفيت هاى خود ولو با استفاده از 
امكانات غربى ها و تجربيات آن ها حركت 
 كنيم. بر اين اساس عباس ميرزا و قائم مقام 
از علما فتواى جهاد مى گيرند. به دنبال آن 

ــع جبهه ها به هم مى خورد. يك دفعه  وض
با نيرويى كه بعد از صدور فتاواى جهاديه 
تزريق مى شود، جبهه ها وضعش به نفع ما 
عوض مى شود. خيلى از مناطقى را كه از 

دست داده بوديم، دوباره پس مى گيريم.
ــونى به اين نتيجه مى رسد كه  جريان ماس
بايد جلوى اين تفكر را گرفت. مدام تبليغ 
مى كند راه اين است كه فقط به يك غربى 
ــويم. آن موقع  و يك متحد قوى متصل ش
ــتان وسط آمد. انگليسى ها هم  پاى انگلس
ــان با روس ها مشكل  تا زمانى كه خودش
داشتند، با ما همراه بودند. به محض اين كه 
ــدند و نياز پيدا كردند  با فرانسه درگير ش
ــتفاده كنند،  ــيه هم اس كه از ظرفيت روس

ــتار آتش بس  ــار آوردند و خواس به ما فش
شدند. در حالى كه بسيارى از مناطق ايران 
ــلطه روس  ــاز و آذربايجان زير س در قفق
ــت، به ما فشار آوردند آتش بس  قرار داش
ــس، عملاً ما  ــد از دادن آتش ب بدهيد. بع
ــرزمين ما را  هيچ نتيجه اى هم نگرفتيم. س
ــاز از ايران جدا  ــم تخليه نكردند و قفق ه
ــتان به ما تحميل شد و  شد. قرارداد گلس
ــرارداد تركمانچاى به ايران  به دنبال آن ق
تحميل شد. اين يك ورودى براى جريان 

فراماسونرى است.
ــت كه تشكيلات  ورودى ديگر از هند اس

قانون  نويســنده  اندرســن»  ــز  «جيم
اساســى فراماسونرى اســت. دزاگوليه هم 
جز مؤسسين تشكيلات فراماسونرى است. 
ــر دو گرايش پروتســتانى و يهودى پيدا  ه
كردند و از جهت اقتصادى و سياســى هم، 

با صهيونيسم كاملاً هم پيمان هستند.

آخوندزاده به مانكجى مى نويســد كه 
خيلى از تو ممنون هستم كه دين نياكان ما 
را در مقابل دين اعراب زنده نگه مى دارى. 
ــم ما به نحــوى با آن  ــى كه الان ه جريان
مواجه هستيم، به اسم مكتب ايرانى كه نماد 

باستانى است.

انگليسى ها هم تا زمانى كه خودشان 
با روس ها مشكل داشتند، با ما همراه بودند. 
به محض اين كه با فرانســه درگير شدند و 
ــيه هم  ــاز پيدا كردند كه از ظرفيت روس ني
استفاده كنند، به ما فشار آوردند و خواستار 

آتش بس شدند.

ماسونى باز به سمت ايران هجوم مى آورد. 
ــام مانكجى كه  ــه ن ــت ب يك فردى هس
زرتشتى است. از لژ اعظم ماسون زرتشتى 
ــتان  ــتعمار انگلس كه كاملاً در خدمت اس
ــد جريان  ــت پيدا مى كن ــتند، مأموري هس
ــد. او با  ــران ترويج ده ــونى را در اي ماس
افرادى نظير ميرزا حسين خان سپهسالار و 
ميرزا ملكم خان و آخوندزاده ارتباط برقرار 
مى كند. اين جريانات چه جريان انگليسى 
ــرگور اوزلى در رأس آن قرار دارد  كه سِ
ــى در رأس آن  ــه جريانى كه مانكج و چ
است، در سه نقطه با هم مشترك اند: يكى 
ــورانه  ــت. به نحو جس ــتيزى اس اسلام س
اين ها عليه اسلام، شعائر اسلام و مقدسات 
ــروع به تبليغات مى كنند. بحث بعدى  ش
ــت.  ــتان گرايى اس آن ها ايران گرايى يا باس
هم مانكجى و هم تيم سِر گور اوزلى، هر 
دوى آن ها روى اين ماجرا تأكيد و تشويق 
ــج مى كنند. آخوندزاده به مانكجى  و تروي
مى نويسد كه خيلى از تو ممنون هستم كه 
دين نياكان ما را در مقابل دين اعراب زنده 
ــه الان هم ما به  ــه مى دارى. جريانى ك نگ
نحوى با آن مواجه هستيم، به اسم مكتب 
ايرانى كه نماد باستانى است. در نمايشگاه 
ــر  ــال، براى تزئينات، سرتاس كتاب پارس
ــتانى گذاشته  ــگاه را نمادهاى باس نمايش
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ــه جــدى با  ــه مقابل ــه ب ــى ك نيروي
ــى و  فراماســونرها برخاســت، تفكــر دين

مرجعيت و روحانيت شيعه است.

ــت و مرجعيت  اســاس ورود روحاني
در دوره مشــروطه، براى مبارزه با استبداد 
ــلطه استعمار و غرب اســت. بنابراين  و س
آن ها اســاس برنامه خود را در از بين بردن 

روحانيت و هتك حرمت آن ها مى گذارند.

ــى از آن در همين علائم  ــد كه بخش بودن
ماسونى هم ديده مى شود. اين براى نشان 
ــتان گرايانه است كه هم در  دادن تفكر باس
دوره قاجار و هم در دوره پهلوى به كشور 

ما و به اسلام لطمات جدى وارد كرد. 
ــق  ــونرى، از طري ــر فراماس ورودى ديگ
عثمانى است كه لژهاى عثمانى با لژهاى 
ايران مرتبط بودند و به ترويج فراماسونرى 
ــون ها  در ايران كمك كردند. خيانت ماس
در ايران در بخش فرهنگى  در چهارچوب 
باستان گرايى و اسلام ستيزى و غرب گرايى 
يا ترويج غرب صورت گرفت و در حوزه 
ــى مى توان به فشل كردن حاكميت  سياس
قاجار و دادن امتيازات مختلف به بيگانگان 
ــتان و تركمانچاى گرفته تا صدها  از گلس
امتيازى كه داده شد، اشاره كرد؛ مثل امتياز 
ــع زيرزمينى و روى زمينى  رويتر كه مناب
ــال به يك يهودى  ايران را به مدت 70 س

انگليسى واگذار مى كنند. 
جريان مبارزه با فراماسونرى

ــا  ــدى ب ــه ج ــه مقابل ــه ب ــى ك     نيروي
ــر دينى و  ــت، تفك ــونرها برخاس فراماس
ــت. در  ــيعه اس ــت و روحانيت ش مرجعي
ــى كه جريانات  ــابهى با راه اين زمينه تش
ــور ما طى مى كنند، وجود  انحرافى در كش
دارد. استعمار وقتى وارد ايران شد، مصمم 
ــته و ما را مستعمره  ــور را وابس بودند كش
ــل اين جريان،  ــتان كنند. نقطه مقاب انگلس
ــيعه قرار داشت.  مرجعيت و روحانيت ش

حاج ملاعلى كنى به ناصرالدين شاه در آن 
سفرى كه به همراه سپهسالار به فرنگ كرد 
ــر را داد، مى گويد: اگر پايت  و امتياز رويت
را در كشور بگذارى و صدر اعظمت را با 
ــارى، ديگر خودت هم در ايران  خودت بي
ــاه مجبور  ــلطنت نخواهى داشت و ش س
ــود ميرزا حسين خان سپهسالار را در  مى ش
ــك چنين جريانى مى آيد  مرز عزل كند. ي
ــونرى و جريان وابسته به  در دهان فراماس
استعمار مى زند و بساطش را جمع مى كند. 
ــان در ايران  ــه اى كه ملكم خ فراموش خان
ــاج ملاعلى كنى  ــيس مى كند، باز ح تأس
مى آيد اعلاميه صادر مى كند و به ناصرالدين 
ــاه نامه مى نويسد و مى گويد بايد بساط  ش

اين جريان مرموز جمع شود.
در دوره مرحوم ميرزاى شيرازى، كالاهاى 
غربى به ايران سرازير شد. بحث تحريم پيش 
مى آيد. يك گام جلوتر قرارداد تنباكو بسته 
مى شود، نهضت تحريم تنباكو راه مى افتد. 
اساس ورود روحانيت و مرجعيت در دوره 
ــروطه، براى مبارزه با استبداد و سلطه  مش
استعمار و غرب است. بنابراين آن ها اساس 
ــن بردن روحانيت  ــه خود را در از بي برنام
ــت آن ها مى گذارند. الان هم  و هتك حرم
ــيعه را بى حرمت  مى خواهند مرجعيت ش
ــه همين منظور در  و بى حيثيت بكنند و ب
مقابل مرجعيت مى ايستند. با ادعاى حمايت 
از رهبرى و اين كه ما پيرو رهبرى هستيم، 
اول شروع كردند به زدن علما و روحانيت 
ــد.  ــد كم كم نوبت ديگران هم مى رس و بع
ــم امام، به  همان هايى كه يك زمانى به اس
مراجع حمله مى كردند، بعداً سراغ خود امام 

آمدند. بعداً طرفداران شان گفتند كه امام به 
تاريخ پيوست و تفكرش به موزه پيوست.

ــلام و  ــر صورت يك جا گذر از اس در ه
پايان دوره اسلام گرايى اعلام مى شود، يك 
جا هم در حمله به روحانيت و مرجعيت، 
با صراحت مى گويند دوره فقه و فقاهت به 
سر آمده است. ما بايد الان دنبال اين باشيم 
كه امام حى دارد به ما چه مى گويد؟ بايد به 
امام حى مراجعه كنى و ديگر قال الباقر (ع) 
ــال الصادق (ع) به دردت نمى خورد. با  و ق
صراحت مى گويد اين حرف ها مال همان 

ــت كه شيعيان مى رفتند پيش امام  دوره اس
ــان هم نكاتى را مى فرمود و  باقر (ع)، ايش
همان را به كار مى بستند. الان ما بايد ببينيم 

حضرت حجت چه مى گويد؟! 
فقه و فقاهت و مراجع كنار گذاشته مى شوند. 
در بابيه هم اولين چيزى كه وجود داشت، 
زدن فقاهت و روحانيت بود. با همان ركن 
ــع و عدم نياز رجوع به مراجع و رجوع  راب

به كسى كه به امام دسترسى دارد. 
ــيعه  اگر مقاومت روحانيت و مرجعيت ش
ــود، با كار عظيمى كه اين ها انجام دادند،  نب
الان بايد اثرى از اسلام و روحانيت و تشيع 
در ايران نمى ديديد، ولى اين مقاومت باعث 
ــه اين جريان  ــد كه ما به آن وضعيتى ك ش

مدنظرشان بود، دچار نشويم.


